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کتاب البیع
جلسه 52 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمايش صاحب جواهر(ره) در بطلان معاطات

عرض كرديم كه صاحب جواهر(ره) ادعا م‌كنند كه بر بطلان معاطات، هم در معاملات حقيره و هم در خطيره، علاوه بر اصل،
اجماع محصل و منقول داريم، و آن اصل را با اين اجماع تأييد كردهاند. بعد بالاتر از آن فرمودهاند «ضرورت» هم در مسئله

هست، كه ‐به قرينه عبارات كه بعداً دارند‐ ظاهراً مرادشان ضرورت مذهب باشد. آناه در بررس اين مطلب م‌فرمايند فقط
از شيخ مفيد(ره) در كتاب «مقنعه» عبارت نقل شده كه چه بسا موهم اين است كه معاطات صحيح است، لن اين كلام شيخ

مفيد(ره) نه صريح در اين مطلب است و نه ظهورى در اين مطلب دارد.

لذا به بررس كلام شيخ مفيد(ره) مپردازند. فرمايش شيخ مفيد(ره)عبارت شيخ مفيد(ره) اين است «و البيع ينعقد عل تراض
بين الاثنين فيما يملان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان‌»؛ م‌فرمايد بيع ‐و حت تعبير به
عقد البيع دارد «باب عقود البيوع»‐ با تراض بين اثنين منعقد م‌شود در آنچه كه بتوانند طرفين نسبت به او تبايع انجام دهند؛

يعن مال، مال خودشان باشد و بتوانند بيع كنند، علاوه بر تراض، تقابض؛ قبض و اقباض باشد و بعداً هم از يدير جدا شوند.

ايشان در هيچ کجاي اين كلام نفته بايد ايجاب و قبول خوانده شود، م‌گويد عقد بيع با تراض و تقابض محقق مشود. دو
طرف اگر تراض داشتند و قبض اقباض انجام دادند، اين عقد بيع محقق م‌شود. پس معلوم م‌شود كه شيخ مفيد(ره) معاطات
را صحيح م‌داند و نزد ايشان همانونه كه عقد البيع با ايجاب و قبول لفظ واقع م‌شود، با قبض و اقباض عمل هم بايد واقع
شود. توجيه صاحب جواهر(رض) نسبت به فرمايش شيخ مفيد(ره)مرحوم صاحب جواهر (جواهر، ج22، ص211) در مقام اين
برآمدند كه بالاخره اين كلام شيخ مفيد را طورى توجيه كنند كه با اين ادعاى اجماع يا ادعاى ضرورت منافات نداشته باشد. سه

مطلب دارند.

توجيه اول:
م‌فرمايند شيخ مفيد(ره) در اين عبارت در مقام بيان «شرايط بيع» است؛ ي از شرايط، «تراض» است، ي از شرايط،

«قبض و اقباض» است، ي از شرايط، «افتراق بالابدان» است. م‌خواهد بويد صحت و لزوم بيع، تراض م‌خواهد، تقابض
م‌خواهد، افتراق بالابدان هم م‌خواهد، اصلا در مقام اين نيست كه بويد عقد بيع، بدون صيغه واقع م‌شود.

توجيه دوم:
م‌فرمايد اين كلمه «تراضيا بالبيع و تقابضا» ، ظهور در اين دارد كه بيع قبل التقابض واقع شده است لا بنفس التقابض.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/261
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


مرحوم شيخ مفيد(ره) که م‌گويد «ينعقد عقد البيع عل تراض بين الاثنين . . . و تراضيا بالبيع و تقابضا» ، اگر ما از اين
عبارت استفاده كنيم بنفس التقابض بيع محقق م‌شود، آناه معنايش اين است كه شيخ مفيد(ره) م‌خواهد بويد با معاطات

بيع واقع م‌شود، در حال كه ايشان م‌خواهند بفرمايند اين عبارت ظهور در اين دارد كه «قبل التقابض» بيع واقع شده است و
تقابض، بعد البيع است. چون م‌گويد «و تراضيا بالبيع» ، بعد كه بيع واقع شد، قبض و اقباض انجام م‌شود. پس مطلب دوم
اين است كه اين كلمه «تقابضا» ، اگر ظهور در اين داشت كه بيع بنفس اين تقابض واقع م‌شود، اين مخالف با اجماع م‌شد،

اما «تقابضا» يعن «تقابضا بعد البيع» ، يعن بيع به يك نحوى واقع شده و اين  تقابض، تقابض بعد البيع است.

توجيه سوم:
صاحب جواهر(ره) تقريباً بعنوان يك سؤال مطرح كرده است و آن اين كه؛ اگر سائل بويد اگر شيخ مفيد(ره) در مقام بيان

شرايط صحت است، چرا ذكرى از صيغه و ايجاب و قبول نرد، و فقط تراض، بعد هم تقابض و بعد هم افتراق بالابدان را ذکر
کرد؟ اگر در مقام بيان شرايط است و ايشان هم مثل شماي صاحب جواهر، ايجاب و قبول را از شرايط م‌داند، بايد ذكرى از

الفاظ هم م‌كرد و م‌فرمود صيغه هم معتبر است و ي از شرايط است، پس چرا اين را نفرموده است؟

صاحب جواهر(ره) در جواب م‌فرمايند اين عدم ذكر الفاظ، از باب اين است كه خيل معلوم بوده و م‌فرمايد «و أنها من
الضروريات الت استغنت بذلك عن ذكرها ف النصوص و غيرها» ؛ اينقدر اين مطلب روشن بوده كه روى وضوحش نه لازم

بوده در روايات ذكر شود و نه در كلمات فقهاء.

اين حرف خيل عجيب است، اين اعتبار ايجاب و قبول، اعتبار صيغه در صحت بيع، اعتبار الفاظ، به حدى بوده كه نياز به بيان
نداشته!! نه در روايات و نه در كلمات فقهاء؟! بعد براى اين وضوح، دو مؤيد و شاهد آورده است. شاهد اول: م‌فرمايد شيخ
مفيد(ره) در همين كتاب مقنعه، در باب ناح و طلاق، آنجا هم مسأله لفظ را بعنوان شرايط ذكر نرده، در حال كه ترديدى

نيست كه در باب ناح و طلاق، لفظ معتبر است. حت آنهاي هم كه معاطات را در بيع صحيح و لازم م‌دانند، معاطات را در
گويند حتماً بايد لفظ خاص باشد. در حال‌باشد، در طلاق م گويند حتماً بايد به ايجاب و قبول لفظ‌دانند و م‌اح باطل من

كه خود شيخ مفيد(ره) در همين كتاب مقنعه در باب طلاق و ناح، اصلا اعتبار صيغه را مطرح نفرموده است.

صاحب جواهر(ره) اينجا حرف كه دارد م‌گويد اعتبار صيغه در ناح، از ضروريات دين است (نه از ضروريات فقط مذهب
اماميه و نه از ضروريات فقه، بله ضرورى دين)، كه دين در باب ناح، ايجاب و قبول لفظ را لازم م‌داند. شايد وجهش اين

باشد كه اگر در باب ناح، مجرد تراض طرفين كاف باشد، دير اصلا زناي محقق نم‌شود، و هرچه هست، مصداق ناح
معاطات مشود. ‐بعداً يك مسألهاي داريم كه آيا معاطات در غير بيع از ساير معاملات، معاملات بالمعن الاعم؛ مثل ناح،

جريان دارد يا نه؟إن شاء اله بحثش را مفصل بيان خواهيم کرد‐.

شاهد دوم: صاحب جواهر(ره) م‌گويد اگر كس در همين كتاب مقنعه تأمل كند، در بحث كيفيت كتابت سجلات اسناد، شيخ
مفيد(ره) کلام دارد که كاملا استفاده م‌شود که در باب سجلات و اسناد لفظ معتبر است. پس صاحب جواهر(ره) سه توجيه

بر عبارت شيخ مفيد(ره) آورده، و بر توجيه سوم دو شاهد هم ذکر کرده است.

بررس و نقد استاد بر توجيهات صاحب جواهر(ره):

ما قبل از اينه اين نات دير صاحب جواهر را بوييم اين سه توجيه را بررس كنيم. عبارت شيخ مفيد(ره) اين بود «و البيع
ينعقد عل تراض بين الاثنين فيما يملان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان‌»؛ اولا اگر

تراض بين دو نفر باشد عقد بيع منعقد م‌شود، ثانياً و مبيع و ثمن بايد به نحوي باشد که سلطنت بر تبايع در آنها داشته باشند و



بتوانند روي آن معامله انجام دهند ثالثاً هردو كاملا اين خصوصيت مبيع و ثمن را بدانند و بر آن راض باشند.

نقد توجيه اول

توجيه اول صاحب جواهر(ره) اين بود كه شيخ مفيد(ره) در مقام بيان شرايط صحت و لزوم است و در مقام بيان تحقق اصل
بيع، بدون ايجاب و قبول نيست. عرض ما اين است که اگر اين چنين است، چرا دو بار كلمه «تراض» را آورده، «عل تراض

بين الاثنين»، «تراضيا بالبيع و تقابضا»؛ معاطات؛ يعن رضايت به اينه آن عنوان معامله محقق شود.

حت ما خواهيم گفت اين مطلب كه در ذهن بعض است و صاحب جواهر(ره) هم بعداً اشاره م‌كند و مورد اشال ماست اين
است که هيچ كس نم‌گويد مجرد تراض، معاطات است، تا شما بوييد اگر مجرد تراض، معاطات باشد پس در باب زنا،
غالباً تراض طرفين وجود دارد، پس جميع موارد زنا بايد معاطات شود. خير، معاطات، مطلق تراض نيست، تراض به يك

معامله است، يعن اين مبيع را م‌دهد بعنوان فروختن، ثمن را م‌گيرد بعنوان مالك شدن. معاطات اين است. اين كه اول
م‌گويد «عل تراض بين الاثنين»، بعد م‌گويد «و تراضيا بالبيع» ، يعن يك عنوان مثل عنوان بيع را قصد م‌كنند، تراض و

تقابض م‌كنند، يعن دير ايجاب و قبول لازم نيست. لذا اين توجيه اول درست نيست.

نقد توجيه دوم

همچنين توجيه دوم كه صاحب جواهر(ره) فرمود «و تراضيا بالبيع و تقابضا»؛ يعن «تقابضا بعد البيع»؛ اين هم خلاف ظاهر
كلام شيخ مفيد(ره) است. «تراضيا بالبيع»؛ يعن به اينه بيع بين ايشان واقع شود تراض م‌كنند «و تقابضا» ، يعن با همين

تقابض، بيع واقع م‌شود، «و افترقا بالابدان» بعداً هم از يدير جدا م‌شوند كه دير خيار مجلس وجود نداشته باشد. پس
«تقابضا» ظهور در اين دارد كه با خود تقابض، بيع واقع م‌شود نه اينه بيع قبلا بوده با بيع به صيغه، بعد تقابض هست.

شاهدش اين است كه هيچ فقيه در صحت و لزوم بيع بالصيغه، تقابض بعد البيع بالصيغه را معتبر نم‌داند. اگر شما گفتيد
«بعتك» و مشترى گفت «اشتريت هذا» ، بيع واقع شده، صحيح و لازم هم هست، و لو هنوز جنس‌ها را رد و بدل نردهايد.

م‌دانيد در فقه، قبض و اقباض نه شرط در صحت معامله است و نه شرط در لزوم معامله، فقط در باب بيع نقدين؛ قبض و
اقباض طرفين لازم است، و در بيع سلم؛ قبض ثمن لازم است. در بعض از اين موارد، قبض هردو يا قبض بعض لازم است.

اما در اكثر معاملات كه بين مردم رايج است، اگر گفت «من خانه‌ام را به اين مبلغ به تو فروختم»، و او هم گفت «به اين مبلغ
خريدم»، اما هيچ قبض و اقباض واقع نشده است، معامله؛ صحيح و لازم است. پس اين كه ايشان م‌گويد «و تقابضا» اگر

مراد تقابض بعد از عقد بيع باشد، اين بر خلاف آن است كه فقهاء قائل هستند.

نقد توجيه سوم

در توجيه سوم گفتيم اگر بپرسيم جناب صاحب جواهر(ره)! اگر شيخ مفيد(ره) واقعاً در مقام بيان شرايط صحت و لزوم است،
چرا اسم از ايجاب و قبول لفظ و صيغه نرده است؟ م‌فرمايد اين بخاطر وضوح آن بوده است. چطور روى وضوحش

بوده؟ ما از كجا بفهميم كه واقعاً مسأله اعتبار صيغه و ايجاب و قبول در بين قدما و در زمان ائمه(ع) و در بين اصحاب ائمه
اينقدر واضح بوده كه دير نيازى به ذكرش نيست؟



چه بسا ممن است ادعا کنيم که چون عدم اعتبارش واضح است، مثلا در خصوص بيع ‐بعداً بيان م‌كنيم که مسأله
معاطات، يك مسأله موجود در زمان ما نيست، در زمان ائمه(ع) هم معاملات كه بين اكثر عقلا واقع شده، غالباً معاطات بوده

است‐ آن زمان كه آيه نازل شده است «احل اله الْبيع»، طبق كلام صاحب جواهر(ره) بايد بوييم مراد؛ بيع بالصيغه است.
مر چقدر بيع بالصيغه بين عقلاء (نه خصوص متشرعين) رواج داشته؟ غالباً بيع، بيع معاطات بوده است.

نتيجه بررس توجيهات

بنابر اين؛ اگر ما ادعا ننيم عدم اعتبارش واضح بوده، اما اين را م‌خواهيم بوييم که اين از باب اين بوده كه اعتبارش واضح
نبوده است. بله، در باب ناح واضح بوده، در باب طلاق واضح بوده، اما اين كه در باب ناح و طلاق واضح است، آيا ملازمه

دارد که در باب بيع هم واضح است؟! آيا متوان گفت در باب معاملات؛ اجاره، هبه، قرض، صلح، وصيت، وديعه، در تمام
اينها اعتبار لفظ واضح است؟!! چنين چيزى نيست. بله، در باب ناح و طلاق، ضرورى دين است، روايات و ادله داريم، اما در

جاهاى ديرى چنين چيزى نيست. پس اين توجيهات ايشان قابل قبول نيست.

نسبت قول به «عقد نبودن معاطات» به شيخ مفيد(ره)

آناه صاحب جواهر(ره) بعد از اين، يك مطلب بالاترى را فرموده و آن را هم به شيخ مفيد(رض) نسبت داده است. م‌فرمايند
شيخ مفيد(ره) نه تنها لفظ را، آن هم لفظ خاص را، در عقد بيع معتبر م‌داند، بله در اصل تحقق بيع معتبر م‌داند. ما يك بيع
داريم، يك عقد البيع داريم. م‌خواهد بويد شيخ مفيد(ره) نه تنها لفظ را در عقد البيع معتبر م‌داند (به تعبير صاحب جواهر)

فرمايد لذا از آنجا كه معاطات در نزد شيخ مفيد(ره) بيع نيست، پس به طريق اول‌داند و مه در اصل تحقق بيع نيز معتبر مبل
عقد هم نيست.

صاحب جواهر(ره) همين قول را به فاضل آب(رض) و به شيخ طوس(ره) نيز نسبت م‌دهد. علامه(ره) در مختلف فرموده
«للمفيد قول يوهم الجواز اى جواز العقد بالمعاطات» ، سپس آن عبارت قبل را ذكر كرده «و قال[العلامة] ليس ف هذا

تصريح بصحته الا انه موهم».

حالا بايد ببينيم از كدام عبارت شيخ مفيد(ره) استفاده كرده است؟ اگر اين عبارت باشد، در اين عبارت م‌گويند با تراض و
تقابض، بيع واقع م‌شود. يعن اگر ما باشيم و اين عبارت شيخ مفيد(ره)، استفاده م‌كنيم كه معاطات را شيخ مفيد نه تنها بيع

م‌داند، بله از مصاديق عقد البيع هم م‌داند. منتها عقد لفظ نيست، بله عقد عمل است. آن وقت كجاي عبارت چنين
ظهوري دارد؟ صاحب جواهر(ره) از همين عبارت اين استظهار را كرده و اين استظهار درست نيست.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.
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